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 ۲۰۱۶ ۱۵ســپتامبر  شول سیرجانی|  امین 
)۲۵ شــهریورماه ۹۵( می تواند برای جامعه علمی 
ایران روز مهم و دردآوری باشــد، به شــرط آن که 
هنوز رگ های حیاتی دانشگاه در ایران قطع نشده 
باشد. مجله معتبر »ســاینس« این بار پیش قدم 
شد و درباره فروش مقاله ها و پایان نامه های علمی 
در ایران گزارش نوشــت. پیش از این رسانه های 
داخل کشور نوشــته بودند و دلسوزانی زنهار داده 
بودند که ممکن اســت تشــت رســوایی مدارک 
سری دوزی شــده از بام دانشــگاه بیفتد اما گویی 
این هشــدار ها چاره ســاز نبودند. دمــل چرکین 
علم فروشــی در خیابــان مقابل دانشــگاه تهران 
به عنوان نماد آکادمی در ایران، هر بار با مســکن 
و ان شاءالله و ماشاالله گفتنی تسکین داده می شد 
تا این که این بار یک مجلــه بین المللی عریان تر از 
همیشه مریض احوالی دانشــگاه در ایران را به رخ 
جامعه دانشــگاهی ایران کشید. بنابر این گزارش، 
در  سال ۲۰۱۴، یک عضو فرهنگستان علوم ایران 
برآورد کرده بود که هر ساله حدود ۵ هزار پایان نامه 
که برابر با ۱۰ درصد پایان نامه کارشناسی ارشــد و 
دکترای ارایه شده در کشور است، از بازار خریداری 
می شوند. بازار پررونقی که به کاهش نرخ بیکاری 
فارغ التحصیلان هم کمک کرده اســت. یکی شان 
مهنــدس کامپیو تر اســت اما برای دانشــجویان 
اقتصاد مقاله می نویســد. دیگــری دانش آموخته 
فلســفه اســت و برای دانشــجویان حقوق پروژه 
دانشگاهی تهیه می کند و آن یکی جامعه شناسی 
و حقوق خوانده و شــبانه روز در پی کســب لقمه 
نانی اســت که چرخ زندگی اش را بچرخاند. سراغ 
همین آخری رفتــم و با او به گفت و گو نشســتم. 
راضی کردن یک پایان نامه نویس برای گفت و گوی 
رسانه ای کار دشــواری است. چه بســا از دیدگاه 
برخی منتقــدان، پایان نامه نویس ها هم در ردیف 
متهمان وضع کنونی قرار می گیرند و نه معلول آن. 
شاید به همین دلیل بود که هفت پایان نامه نویس 
در لحظه شنیدن پیشــنهاد گفت و گو، با صلابتی 
مثال زدنی »نه« گفتند. نفر هشتم پذیرفت اما بعدا 
گوشی تلفنش را خاموش کرد. و اما نفر نهم نه تنها 
پذیرفت که بعد از ۲۰دقیقــه گفت و گوی تلفنی، 
پذیرای گفت و گــوی حضوری شــد. مریم متولد 
۱۳۶۱ است. او در دو رشته حقوق و علوم اجتماعی 
مدرک کار شناســی گرفته و بعــد از آن در مقطع 
ارشــد، مطالعات زنان خوانده اســت. مریم حالا 
دانشــجوی دکتری جامعه شناسی است. او در این 
گفت و گو توضیح می دهد که چرا پایان نامه نویسی 

را به عنوان یک شغل برگزیده است. 
چه شــد که یــک دانشــجوی دکتری 
جامعه شناسی رفت سراغ پایان نامه نوشتن 

برای دانشجویان دیگر؟ 
هروقت از معتاد ها می پرسند که چی شد معتاد 
شدید خیلی هاشــون می گن اولش تفننی مصرف 
می کــردم. من هم اولــش تفننی شــروع کردم. 
)می خندد( اون موقع هنوز دانشــجوی ارشد بود. 
برای یکی از همکلاسی هام پایان نامه خیلی خوبی 
آماده کردم که نمره بالایی هم گرفت. بعدا همون 
دوستم یکی دو تا از دوستانش رو معرفی کرد برای 
اون ها هم نوشتم و کم کم عادت کردم. راستش رو 
بخواید پولش هم خوب بود. مزه پایان نامه نویسی 

رفت زیر دندونم. 
برای نوشــتن پایان نامه کار شناسی ارشد 

چقدر دستمزد می گیرید؟ 
همون عرف بــازار رو می گیــرم. از یک میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومن تا ۲ میلیــون و ۳۰۰ هزار تومن. 
قیمت به یه ســری آیتم ها بســتگی داره. این که 
ســفارش دهنده قصــد اســتخراج مقالــه از این 
پایان نامه رو هم داشــته باشــه یا نــه و کیفیت و 
زحمت کار. البته این رو هم بگــم که اوایل خیلی 
با خودم درگیر بودم و فکــر می کردم که این پول 
حلال نیست. از طرفی هم شغل نداشتم و واقعا به 
درآمد نیاز داشتم. بعد از نوشتن سومین پایان نامه 
بود کــه از دفتر یک مرجع تقلیــد درباره این پول 
استفتا کردم که پاسخ دادند اســتفاده از این پول 
جایز نیســت. ولی می دونیــد وقتی نیــاز دارید 
می تونید راه توجیه رو هم پیدا کنید. منم خودم رو 

توجیه کردم. 
الان درباره این روش پــول درآوردن چه 

نظری دارید؟ 

الان نگاهــم فرق کرده. این روش شــاید از نظر 
عرفی درست نباشه ولی به نظر من، از روش خیلی 
از آدم هــای دیگه بهتره و این پــول هم حلال تره. 
من وجدان درد ندارم. الان توی جامعه اتفاق هایی 

میفته که من خیالم راحت است. 
چه اتفاقاتی؟ 

حتما نمی خواید خودتون رو از فســاد بی اطلاع 
نشــون بدید؟ ایــن همــه دزدی و کلاهبرداری 
نشــون دهنده نگــرش آدم ها به زندگی هاســت. 
در این شــرایط فقط امثال من باید به فکر اخلاق 
باشــیم؟ تازه مگه من کلاهبرداری می کنم؟ همه 
پایان نامه ها رو بــا    نهایت دقت می نویســم. کلی 
مطالعه می کنم. میرم کتابخونه فیش تحقیق تهیه 
می کنم. همین طوری الکی نمی نویسم. چارچوب 
نظری پایان نامه هایی که می نویسم همه درست و 

دقیق هستند. موی لای درزشون نمی ره و معمولا 
هم تأیید می شن. خب یه پایان نامه هم باید همین 
چیزارو داشته باشــه. حالا این پول می شه حروم؟ 
مسلما نه. تازه اگر این کار رو نکنم چطوری از پس 
پرداخت اقســاط وام و هزینه های زندگی بربیام؟ 
نمی خوام نق بزنــم و بگم ندارم. ولــی خب واقعا 
ندارم! من و شــوهرم از صبح تا شــب می دویم تا 

قسط های بانک مون عقب نیفته. 
یعنی اگر نیاز مالی نبود نمی رفتی ســراغ 

پایان نامه نویسی؟ 
نمی دونم. شاید هم می رفتم. اگر بگم این کار رو 
نمی کردم شاید دروغ گفته باشم. باید در موقعیت 
قرار بگیری. ولی من ایــن کار رو نوعی کار علمی 
می دونم. به کســانی که همین طــوری الکی کار 
می کنند کار ندارم ولی مــن واقعا برای کارم وقت 

می ذارم. 
نوشتن هر پایان نامه به طور متوسط چقدر 

طول می کشه؟ 
با کیفیتی که من می نویسم حدود دو ماه زمان 
می بــره. بعضی وقت هــا هم اگر مشــتری ها از یه 
دانشگاه نباشــند خیلی از اطلاعات رو برای دو تا 
پایان نامه اســتفاده می کنم ولی حواسم هست که 

عنوان پایان نامه ها تکراری نباشه. 
بیشتر دانشــجویان چه رشته هایی و چه 

دانشگاه هایی مشتری شما هستند؟ 
بیشتر برای دانشجویان علوم اجتماعی و حقوق 
می نویســم. یکی دو بار برای دانشــجویان علوم 
تربیتی و فلســفه هم نوشــتم. از همه دانشگاه ها 
هستند ولی خب دانشــجویان دانشگاه آزاد بیشتر 
مراجعه می کننــد، بعدش هم پیام نــور و بعضی 

دانشگاه های دولتی. 
هیچ وقت با دانشجوهایی که برای سفارش 
با شــما تماس می گیرند، صحبت کردی که 

چرا خودشون نمی نویسند؟ 
بله. بیشــتر مشــتری های من کارمند دولت یا 
شرکت های خصوصی هستن. می خوان یه مدرکی 
بگیرن. برای حقوق و مزایاشون هم خوبه. البته دو 
سه سالی هست که دانشــجوهای بیکار هم دیگه 
حــال پایان نامه نوشــتن ندارن. بعضی هاشــون 
هم حــال نوشــتن رو دارند ولــی بلد نیســتند. 
راهنمایی شــون می کنم که خودشــون بنویسند 
و مثلا همون پول تهیه طــرح تحقیق و چارچوب 

نظری رو ازشون می گیرم. 
حدودا تا حالا چند تا پایان نامه نوشتید؟ 

من از ســال ۸۷ توی این کارم. فکر کنم حدود 
صد تــا پایان نامه و ۱۰ تا هم مقالــه. حالا این کار 
دردســرش هم زیاده بعدش هم رقیــب هم پیدا 

کردیم. 
چه دردســری؟ کیــا باهاتــون رقابت 

می کنند؟ 
یکــی از دردســر ها اینــه کــه دانشــجو ها 
بعضی موقع ها بخشــی از پــول رو بــه بهانه های 
مختلف نمی دن و چون از طرف یه آشــنا معرفی 
شدن دیگه دست من کوتاهه. از اون طرف بعضی 
استاد ها هم هســتند که متاسفانه رقیب ما شدن. 
نه این که برای دانشــجو ها پایان نامه بنویسند نه. 
روششــون این طوریه که دانشــجوهایی که اهل 
نوشتن پایان نامه نیستند رو شناسایی ‑و بهشون 
توصیه می کنند که اگر وقــت ندارند پایان نامه رو 
بدهند به فــرد موردنظر اونها بنویســه. آدم های 

خودشون رو معرفی می کنن. 
یعنی رابطه مالی بین استاد ها و همکارهای 

شما وجود داره؟ 
در یــک مورد کــه از نزدیک در جریــان بودم، 
بلــه رابطه مالی وجود داشــت. ولی دربــاره بقیه 
اســتادهایی که ایــن کار رو می کننــد نمی تونم 

قضاوت کنم. 
این صحبت براساس تفســیرت از رفتار 
اســتاد ها بوده یا واقعا دلیل قانع کننده ای 

داری؟ 
حداقل درباره ســه تا پایان نامــه از طرف دو تا 
اســتاد راهنما این اتفاق افتاد که من کلی زحمت 
کشــیدم و طرح را هم اول کار تصویب کردند اما 
بعدا به دانشــجو ها ایراد می گرفتند. یک بار درباره 
چارچوب نظری، یک بار درباره پیشــینه تحقیق و 
خلاصه آخر کار بی تعارف به دانشــجو گفته بودند 
که بــرو به فلانی بــده برایت پایان نامه بنویســه. 
حتی یک مورد داشــتیم که خود دانشجو داشت 
پایان نامه اش رو می نوشــت اما استاد گفته بود تو 
نمی تونی و بعد یــه نفر رو معرفی کــرده و گفته 
بود که بگو برات می نویســه. این حرف های من به 
حساب توهین به استاد ها گذاشته نشه. من خودم 
توی چهار تا دانشــگاه خوب درس خوندم و فقط 
یکی از اســتادهام رفتارهای غیرحرفه ای داشت. 
متاســفانه این قدر تعداد دانشگاه ها و دانشجوهای 
ارشد زیاده شده که بعضی از استاد ها هم وارد این 

قضیه شدن. 
البته زیاد شــدن تعداد دانشــگاه ها و 

دانشجوها به کار شما هم رونق داده دیگه؟
)لبخند تلخی می زند( بلــه، رونق داده ولی من 
دیگه خسته شدم. شــاید چند ماه دیگه که قسط 

بانک مون تموم می شه این کاررو بذارم کنار.

گفت و گو با دانشجوی دکتری جامعه شناسی که برای دانشجویان پایان نامه می نویسد 
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اگــر روزگاری صحبــت دربــاره فســاد علمی و 
پایان نامه فروشی و مقاله های دزدی با احتیاط صورت 
می گرفت، گویی حالا وقت آن رسیده همه آنهایی که دل 
در گرو پاسداشت کار علمی دارند، با صدای بلند سخن 
بگویند. نشانه های این سخن گفتن با صدای بلند اخیرا 
بیشتر نمایان شده اســت. اوایل  سال جاری تحصیلی 
تعدادی از استادان دانشگاه ها در نامه به رئیس جمهوری 
خواستار برخورد با جریان پایان نامه و مقاله فروشی در 
کشور شدند. سه شنبه شب نیز دبیر شورایعالی انقلاب 
فرهنگی در جلســه ای که با حضور رئیس جمهوری 
تشکیل شد گفت: »ضرورت دارد برخورد لازم با جریان 
»پایان نامه فروشی« و نوشتن مقالات ISI در کشور که 
با پشتیبانی ســازمان یافته عناصر خارجی و مسأله دار 
یا جاهل انجام می شود، انجام گیرد.« حالا با تأکید این 
شــورا فصل جدیدی در مبارزه با پایان نامه فروشــی و 
مقاله فروشی آغاز شده. اما مبارزه با هر پدیده نامیمونی 
نیازمند شناخت ریشه ها و دلایل بروز آن است. همین 
موضوع دســتمایه گفت وگو با محمدامین قانعی راد، 
جامعه شــناس و عضو هیأت علمــی مرکز تحقیقات 
سیاست علمی است. در این گفت وگو قانعی راد کوشش 
کرد تحلیلی دقیق تر از آنچه او ابزاری شدن دانشگاه در 
ایران می نامد، ارایه کند. او مثل همیشــه بی تعارف از 
آنچه »فســاد آکادمیک« می نامد، انتقاد کرده است. 
قانعی راد اخیرا در یکی از نوشته هایش با اشاره به انتقاد 
برخی استادان دانشگاه از وی به دلیل به کار بردن عبارت 
فساد آکادمیک نوشته است: »بحث فساد آکادمیک، 
بحث فساد فردی نیست، بلکه بحث فساد نهادین است. 
این به این معناست که نهاد نمی تواند برمبنای قوانین 
و قواعد خودش کار بکند، بلکه قوانین و قواعدی بر آن 
حاکم و مسلط است که متعلق به آن نیست... فساد به 
فرد برنمی گردد، بلکه فساد به نهاد برمی گردد. در درون 
این نهاد ممکن است افراد بسیار سالمی هم کار کنند اما 
این کارشان نمی تواند خیلی در تغییر فضای کلی حاکم بر 
دانشگاه تاثیرگذار باشد.« قانعی راد برای برون رفت از وضع 
موجود در گفت وگو با »شهروند« ایده تأسیس پارلمان 

آموزش در ایران را مطرح می کند. 

مدت هاســت که موضوع خرید و فروش 
مقاله و پایان نامه های دانشــگاهی در محافل 
رسانه ای مطرح اســت. در این میان، برخی 
افزایش ظرفیــت دانشــگاه ها در مقاطع 
تحصیلات تکمیلی و در نتیجه افزایش حجم 
کاری استادان را عاملی برای کاهش کیفیت 
کنترل های علمی و در نتیجــه افزایش ارایه 

پایان نامه های بی کیفیت و خریدنی می دانند. 
تحلیل شما چیست؟ 

این که بگوییم چون سر استادان دانشگاه ها شلوغ 
شده، پس پایان نامه فروشــی هم زیاد شده و کسی 
هم کنتــرل نمی کند، به علل نزدیک ماجرا اشــاره 
دارد، درحالی که ما برای فهم سرنوشــت دانشــگاه 
در ایران متاخر باید حداقل اتفاقــات دو دهه اخیر را 
بررسی کنیم. دانشــگاه در ایران از »نهاد« به »ابزار« 
تبدیل شده اســت. دانشگاه به عنوان یک نهاد جنبه 
فرهنگی دارد و اخلاق حرفه ای بر آن حاکم اســت 
اما وقتی دانشگاه تقلیل پیدا کرد به ابزار، جنبه فنی 
پیدا می کند و تبدیل می شــود به وســیله ای برای 
کسب قدرت سیاسی و کنترل اجتماعی و مسائلی 
از این دست. دست کم در دو دهه اخیر سیاست ها به 
گونه ای بوده که این نگاه ابزاری بر دانشگاه حاکم شده 
است. دانشگاه علاوه به ابزار سیاسی به ابزار اقتصادی 
بدل شده است. الان دانشگاه های ما شبیه بنگاه های 
اقتصادی اداره می شوند. این نگاه از دولت احمدی نژاد 
شروع شد. دانشجویان مجبور شدند بابت خدماتی که 
دریافت می کنند، پول بدهند. این وضع تا همین دولت 
کنونی هم ادامه پیدا کرده است. از طرفی انواع و اقسام 
دانشگاه ها را هم تأسیس کردند تا درآمد کسب کنند. 

مردم هم اســتقبال کردند چون در فضای 
اجتماعی هم مدرک دانشگاهی نوعی ارزش به 
حساب آمد. اما چرا تا این حد مدرک مهم شد؟ 

بسیاری از افراد که امکان رشد اجتماعی نداشتند 
به دو روش متوسل شدند؛ یکی فساد اداری و دیگری 
فســاد علمی. در فســاد اداری افراد سعی می کنند 
خودشــان را با روش های غیراخلاقــی به نیروهای 
صاحب قدرت نزدیک کنند تا در نتیجه به منابع مالی 
و قدرت دسترسی بیشتری داشته باشند و در فساد 
علمی افراد تلاش می کنند با کسب مدارک دانشگاهی 
بالا تر و ارایه آن به ســازمان محل کارشان، از قدرت و 
جایگاه بهتری بهره مند شوند. حالا این پرسش پیش 
می آید که یک آدم شاغل که متاهل است با آن همه 
مشغله زندگی چگونه می تواند هم کارمند منضبط 
باشد، هم نقش پدری یا مادری برای فرزندش ایفا کند 
و هم دانشجوی حرفه ای مقطع تحصیلات تکمیلی 
باشــد؟ در چنین شرایطی اســت که افراد به دنبال 
راه هایی می گردند که مدرک دانشگاهی را با دردسر 
کمتری دریافت کنند، به سازمان شان تحویل دهند و 
ارتقا یابند. اینها افرادی نیستند که روحیه علمی داشته 
باشند، بلکه روحیه کارمندی شان قوی است. ناگفته 
نماند که برخی قوانین هم به مدرک گرایی دامن زد. 

مثلا قانون می گوید نماینده مجلــس باید حداقل 
فوق لیسانس داشته باشــد یا مثلا شما می خواهید 
یک شرکت خصوصی راه بیندازید باید مدرک داشته 

باشید. این روش ها معنا ندارد. 
این میل عجیب وغریــب به گرفتن مدارک 
دانشگاهی در کشورهای توسعه یافته وجود 

ندارد؟! 
نه وجود ندارد. در بیشتر کشور ها حدود ۲۰ درصد 
افراد برای تحصیل در مقطع کار شناسی ارشد اقدام 
می کنند و حداکثــر ۱۰ درصد همین افراد به مقطع 
دکتری می روند. دکتری چیزی نیســت که همه به 
دنبالش باشند. افراد با استعدادهای ویژه معمولا در این 
مقطع تحصیل می کنند. وقتی از استعدادهای ویژه 
حرف می زنیم نباید ایــن واژه با تعریفی که در داخل 
کشــور از افراد تیزهوش مطرح است، اشتباه گرفته 

شود. بسیاری از افرادی که از نظر جامعه ما تیزهوش 
محسوب می شوند؛ براســاس معیارهای آنها اصلا 
تیزهوش نیستند. این هم یکی دیگر از خطاهای رایج 

در حوزه آموزش است. 
به پولی شدن دانشــگاه ها به عنوان یکی 
از آفت های نظام دانشــگاهی اشاره کردید، 
پولی شــدن  معتقدند  برخــی  درحالی که 
لزوما منفی نیســت و برای این حرف شان به 
دانشــگاه های معتبری در اروپا و مشخصا در 
کشوری مثل انگلستان اشــاره می کنند که 
شهریه های سنگین می گیرند و چرخه مالی 

بالایی دارند. 
بله، بزرگترین دانشــگاه های دنیا هم چرخه مالی 
دارند و حجم زیادی از پول در آنها جابه جا می شــود. 
اما مسأله این است که آن نظام دانشگاهی هسته اصلی 

خودش را حفظ کرده اســت. مــا در آن جا نهادهای 
معتبر اعتبارســنجی داریم. در آن جا دانشــگاه به 
ابزار پول درآوردن تبدیل نشــده است. در یک کشور 
توســعه یافته اگر کســی قدرت می خواهد می رود 
سراغ حزب. اگر کسی دنبال پول است می رود سراغ 
کار اقتصادی و اگر کسی دنبال رشد سازمانی است 
می رود سراغ کســب مهارت های مورد نیاز سازمان. 
ضمن این که دانشگاه در کشورهای توسعه یافته یک 

نهاد مستقل است. 
شما می گویید نهاد دانشــگاه در ایران به 
ابزاری برای کسب قدرت ثروت تقلیل یافته 
اســت. در این تقلیل جایگاه، استادان کجا 
ایستاده اند. چرا استادان دانشگاه نتوانستند یا 
نخواستند از هویت دانشگاه به عنوان یک نهاد 

فرهنگی آموزشی دفاع کنند؟ 
جامعه دانشگاهی هیچ گاه در تصمیم گیری ها نقش 
محوری نداشته است. سیاســت ها طوری بوده که 
زمینه مشارکت استادان دانشگاه ها فراهم نشده و بعضا 
برخلاف این مشارکت تصمیم گیری شده است. در 
کنار این، یکی از سیاست هایی که باعث شده بخشی 
از جامعه استادان ما خاموش باشــند، فراهم کردن 
فرصت های تأمین مالی برای آنها بوده است. آنها عملا 
درگیر اجرای پروژه های تحقیقاتی شده اند. پروژه هایی 
که البته معطوف به هدف نیستند و نتایج شان صرفا 
بایگانی می شــوند. از طرف دیگر توسعه رشته های 
تحصیلات تکمیلی برای کسانی که به عنوان استاد 
راهنما و اســتاد مشــاور نقش ایفا می کنند، مزیت 
مالی دارد. کار به جایی رســیده که دانشگاه ها برای 
کسب درآمد بیشتر و گرفتن دانشجوی تحصیلات 
تکمیلی با یکدیگر رقابت می کننــد و این رقابت در 
سطح دانشــگاه ها به میان استادان هم کشیده شده 
است. وضع دانشگاه در ایران به جایی رسیده که عملا 
با انبوهی تخلف علمی در دانشگاه ها روبه رو هستیم. 
دانشگاه های آزاد و پیام نور در ردیف اول ایستاده اند و 
در مرحله بعد دانشگاه های دولتی درگیر این تخلف ها 
هستند. دانشــگاهی که حتی یک استاد ندارد یک 
صورتجلسه پر می کند و نام سه نفر استاد دانشگاه دیگر 
را می نویسد و مجوز تأسیس رشته می گیرد. تخلف 
علمی از این مشهود تر؟ در چنین شرایطی بسیاری از 
دانشجویان صلاحیت حضور در مقطع ارشد و دکتری 
را ندارند و بســیاری از استادان هم توانایی راهنمایی 
رساله را ندارند، در نتیجه کیفیت علمی از بین می رود. 
عده ای عقیده دارند آســیب ابزاری شدن 
دانشگاه با تأسیس دانشــگاه آزاد آغاز شده 

است. شما این دیدگاه را قبول دارید؟ 
پس از انقلاب میل به گســترش دانش در کشور 
شدت گرفته بود و دانشگاه آزاد در پاسخ به این تقاضای 
اجتماعی شکل گرفت. این دانشــگاه اوایل قرار بود 
صرفا در مقاطع کاردانی و کار شناسی آموزش بدهد، 
حتی صحبت از این بود که مدرک هم ندهد و فقط به 
گسترش مهارت آموزی و توانمندسازی کمک کند. اما 
می بینیم به تدریج به جایی رسیده ایم که این دانشگاه 
تعداد زیادی دانشــجوی دکتری دارد. این دانشگاه 
بنا به روایتی ۶۸ هزار عضو هیأت علمی دارد. چنین 
تشکیلاتی برای این که سر پا بماند باید دانشجو بگیرد 
و با کاهش تعداد دانشجویان لیسانس به سمت مقاطع 
بالا تر حرکت کرده است. اما تأکید من بر دو دهه اخیر 
به این خاطر بود که سیاستگذاری های جدی در این 
مقطع رخ داد و می بینیم این سیاست ها هنوز هم ادامه 
دارد و همین سیاست ها موجب شد دانشگاه ها شبیه 

بنگاه اقتصادی اداره شوند. 
جناب دکتر قانعی راد! شــاید این پرسش 
کلیشــه ای به نظر برســد اما به نظر شــما 
عملی ترین راه حل برای بــرون رفتن از وضع 
کنونی و از بین  بردن فساد آکادمیک چیست؟ 

استقلال دانشگاه ها مهم ترین راه حل است. به نظر 
من باید پارلمان آموزش عالی در ایران شکل بگیرد. 
معتقدم دانشگاه ها باید به صورت هیأت امنایی اداره 
شوند. دولت هم در هیأت امنا نماینده داشته باشد و 
حتی نهاد بازار هم می تواند در این هیأت امنا نماینده 
داشته باشد. مســتقل نبودن دانشگاه ها پیامدهای 
منفی زیادی داشته است. شما نگاه کنید با تغییر هر 
دولت یا هر وزیری بلافاصله رؤســای دانشگاه های 
کشور هم تغییر می کنند. انگار که ریاست دانشگاه هم 
یک پست دولتی است. بعضا آدم هایی به عنوان رئیس 
دانشگاه انتخاب می شوند که پیش از آن سمت دولتی 

داشته اند. دانشگاه باید هویت خودش را باز یابد. 
با توجه به شکست تجربه های قبلی چقدر 
ایده اداره هیأت  امنایی دانشــگاه ها را عملی 
می دانید؟ می توان به اصلاح وضع کنونی امید 

داشت؟
دانشــگاهی که شــأن اصلاح اجتماعی دارد باید 
خودش هم اصلاح پذیر باشــد. دامنه بحران علمی 
آنچنان گســترش یافته که عقلای قوم و بسیاری از 
دانشجویان از این وضع آزرده اند، حتی سیاست گذاران 
هم آزرده انــد. در این وضــع باید چاره اندیشــی و 
تبادل نظر کرد تا زمینه اصلاح گشوده شود. من اصلاح 

وضع کنونی را غیرممکن نمی دانم. 

گفت وگو با محمدامین قانعی راد درباره گسترش پایان نامه  فروشی 

فساد آکادمیک با استقلال نهاد 
دانشگاه برچیده می شود 

 باید پارلمان آموزش در ایران شکل بگیرد
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